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 خيالي آيينه

و ابن عربي)(  شرح يك معنا بر بنياد آراي حافظ

 حسن بلخاری قهی
و مفاخر فرهنگی و رئیس انجمن آثار  استاد دانشگاه تهران

 چکیده
و حافظ دو تن از بلندمرتبگان بی و حکمت اسGمی هستند؛ ابن عربی ابـن عربـی بدیل عرفان

و حـافظ در  و رموز عرفانی و بیان غوامض و در شرح و شـورانگیز ایـن رمـوز شـرح شـاعرانه
رو برآن است نشان دهد میان ایـن دو در عـالم معنـی ارتبـاطی وجـود پیشی معانی. نوشته

و حافظ از مبانی عرفانی ابن و داشته عربی متأثر بوده است یا خیر. از جملـه معـانی مشـترک
و خیـال بـودن عـالم ناسـو مشابه در آرای این دو بزرگ، مسئله و وجـود عرضـیی خواب ت

و بررسی قرار می  گیرد. هستی است که مورد بحث

 ابن عربی، حافظ، خیال، عالم.:واژگان کلیدی
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و البته دیگر آثارش، عمیـق عربی الدین محیی و فتوحات تـرین معـانی در آثاری چون فصوص
و شارحانعرفانی را بی و مفس ران وّ ان نموده روشـنی ایـنش نیز تا آنجا که ممکن بوده در تبیـین

و گسترده اند به قسمی که بدون تردید مهم معانی کوشیده ترین تألیفـات عرفـانی در تمـدن ترین
و پیروان اوست اسGمی خاص ابن اما حافظ در این سو، شـگفت حکیمـی اسـت کـه هـیچ.عربی

و عمق، معانی عرفانی را در زبان فارسی، کس رده ارائـه نکـ همچون او به شیوایی، لطافت، زیبایی
دراست. بنابراین چنانک و عرفان اسGمی صدر گفتیم این دو، قلل دسته  اند. نیافتنی حکمت

و تتبعات ه.ق)( ۷۹۲کـه متوفـای سـال که میان حـافظ کند به روشنی اثبات نمی تحقیقات
بـهه.ق) وفات یافته است ارتباط معنایی وجود داشـته باشـد.( ۶۳۸و ابن عربی که در سال است

و در مـواردی مسـتوجب که ابن توجه به این معناویژه با  و نظریاتش به شـدت مـورد نقـد عربی
و حـافظ تکفیر بوده است. اما این بدان معنا نیست که نسبتی در عرصه معنا میان آرای ابن عربی

و هر که در این وادی پـای،معنا در عرفانیهنتوان یافت. عرص و شهود است عرصه وحدت جان
و پاینهاد در اظه و آشکارگی معنا چون دیگر عارفان می ار  گوید. نهادگان در این وادی سخن

**** 
و جامع در باب عالم خیال دارد. ابن و فتوحات بحثی تفصیلی  عربی در فصوص

و توسیع معانی، حصول درکـی جـامع از آرای و میل شدید شیخ اکبر به تأویل تفصیل وسیع
و مشکل می د وی را سخت و تـدقق نماید اما تـوان حاصـل نمـود کـه مـیر باب خیال بـا تأمـل

و تأمل قرار داده محیی است، مرتبه اول عالم هستی است الدین خیال را در سه مرتبه مورد بحث
در آن میگاه که صراحتا خ« آورد فتوحات مرتبه دوم عالمی است واسط میان عالم».اليالعالم كله

و عالم محسوسات یا حضرت پـنجم، بـه عبـارتی یعنی حضرت سوم از حضرات خمس( مجردات (
ای از مراتب قوای باطنی نفـس انسـان یـا عـالم صـغیر. بـهو مرتبه سوم مرتبه؛همان عالم مثال

و انسان را عالم صغیر می ی خواند خیال در مرتبـه عبارتی بنابر اصل تناظر که عالم را انسان کبیر
و نظیر آن در نفـس انسـان خیال منفصل)(م استشناختی مرتبه چهارم از سیر نزولی عال هستی
او مرتبه و شناخت  خیال متصل).( ای از مراتب ادراک

و حائل میان دو حقیقت یـا از دیدگاه ابن عربی خیال باKصاله یک مفهوم برزخی است، برزخ
و سـنجش نسـبت میـان دو عـالم درک خیـال ممکـن  دو عالم، Kجرم بدون درک این برزخییت

و از سـوی زبان سادهنیست. به  تر یک صورت خیالی از یک سو متأثر از یک تجربه ذهنـی اسـت
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و امکـان و عینیـت قـرار دارد دیگر مرتبط با یک واقعیت عینی. خیال در مرز میان ایـن ذهنیـت
 انفصال از این دو برای آن ممکن نیست.

و نیز نظیر آن در مراتب قوای بحث در باب حضرت چهارم از حضرات خمس یا خیال منفصل
و موضوع این سـخن نیسـت بلکـه سـخن در بـاب جملـه  باطنی نفس یعنی خیال متصل، محور

خ«مشهور ابن عربی در باب عالم یعنی   ـالعالم كلـه ً اسـت. اوK خیـال در ایـن فـراز بـه چـه»الي
ً معناست ثانیا خیالی بودن عالم چه معنایی دارد؟
پس بنابر قاعده شودمیاز دیدگاه ابن عربی عالم اگر خیال انگاشته میـان ای که عرض کردیم

و عدم مطلق. خدا  و بنـا بـه ایـن اعتبـارم»ِهست«دو حقیقت قرار دارد. وجود مطلق طلق اسـت
و» هست«چیز دیگر در عالم نیست که بتواند مصداق این هستی شود.پس هیچ فقط از آن اوست

و غیر او همه عدم مطلق است. اما می و اگـر موجـود نمـی دانیم که عالم از بـود جهی وجـود دارد
و این معنای  العالم كلـه«امکان صحبت در باب آن وجود نداشت. پس عالم هم هست هم نیست،

م بین خداسـت.»اليخ ّ است. نیست چون همچون حق هستی ذاتی ندارد هست چون بنـابراین«ُ
و هم معدوم. به عGوَ عالم نه موجود و نه معدوم یا هم موجوداست میاست دره َ دانـیم کـه عـالم
؛گرنـد ست چرا که آیات خدا در آن جلـوهاّ ست از یک وجه مبین خداا» خدا غیر«همان حال که

و تجلی خداست. بنابراین شیخ آن جا کـه عـالم را خیـال به عبارت دیگر عالم به یک معنی ظهور
و نیز این می واقعیت را در نظـر نامد نظرش به منزلت متضاد هر آن چیزی است که غیر خداست

که تصویر آیینه حقیقت شخصـی را نشـان طور هماندرست،دهدَ دارد که عال م، خدا را نشان می
می می ).۱۱۴: ۱۳۹۴چیتیک،(»نگرد دهد که به آیینه

و شگفتی در باب خیـال دارد ابـن از در فصوص نیز ابن عربی بحث مهم عربـی در فـص نهـم
فينور حكمةفص«الحکم با عنوان فصوص و خیـالِبه شرح تأویلی»هيوسفي كلمةيه و رؤیـا خواب

در می و تأویل آن قال« پردازد، خواب یوسف َإذ َ ْ لأبيِ ِوسف َ   هيإني أبت ِّا ِ   َرأيَ ايـ كوكب ر عش د أح ـت َ  َ َ  َـ  َ ـ 

رأ و القمر َو الشمس  َ  َ ْ    َّ لي تهم   س اجديُ ِ می از رسول۴یوسف/(َ»نيGو نیز ک نا«الله:) لن اس ِ م اتوايَّ فإذا ُ ام َ ـ ِ َ 

 انتبه وا  َ و آدم است. از دیدگاه شیخ اکبر تفـاوت مبنای شرح بسیار بلند ابن١»ْ عربی از خداوند، عالم
 

مات وا انتبهوا«۱ فإذا ن یام ُ الن اس َ َ ْ ُ َ َ ِ َ ٌ ِ ِ (ع) نقـل این روایت در منابع شیعی هم از پیامبر اسGم».¡ و هم از امـام علـی (ص)
ج و نزهة النواظر، (رک ور ام بن أبی فراس، تنبیه الخواطر ص۱ّ شده است. و ۱۴۱۰، مکتبة الفقیـه، قـم، ۱۵۰، ق.
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َقالو«کGم یوسف در بیان تأويَ هذا أبت ِا ْ َ َ    رؤيَ ْل  قبيايُ من َ ْ رب جعلها قد ل   َ    َ ايُ ـحق «)/۱۰۰یوسـف(
ا( تن امر محسوس استکه حقیقی انگاش و پدر نزد یوسـف پـس ز یـافتن بر خاک افتادن برادران

ن«او) با کGم پیامبر که الن اس ِ مات وا انتبهوايَّ فإذا  ام  َ ْ ُ  َ ِ َ «ایـن)ص( در این اسـت کـه در لسـان پیـامبر
و اوهام است. ایـن روایـت  و خیال عربـی بـه کیفیـت عـالم را میسـر ورود ابـن،عالم، عالم خواب

حیات انسان، عالمی است که در اصل عـالم خـواب اسـت.ی الله عرصه سازد. بنا به قول رسولیم
و رؤیا نیز در عالم خیال واقع  . ایـن خیـالی بـودن، کـل عـالم را بـه شـودمیدر عین حال خواب

و ظل نور مطلقّ وجودی ظلی تبدیل می یعنی حضرت حـق اسـت. بنـابراین چنـد،ّ کند که سایه
به موضوع در فص می نهم یک هم پیوند و رؤیا که بستر رؤیت صور مجرد عـالم خورد. از سو خواب

و بنابراین کل ایـن عـالم  و از سوی دیگر نسبت این عالم با حق که نسبتی ظلی است ّ مثال است
و توهمی. و وجودش وجودی وهمی  نیز سراسر خیال است

آن«عربی در فص نهم در این باب چنین است: بیان صریح ابن ی کـه سـایه پس عالم به اعتبار
و یکتا؛ زیراحق است،یکتاست عـالم خوانـده،ولی بـه اعتبـار کثـرت صـورت،که حق یک است

و این همـان..شود می و وجود حقیقی ندارد و چون امر چنان است که گفتیم، عالم موهوم است ..
زا معنی خیال است. یعنی خیال تو چنان می و خـارج از حـق نماید که عالم امری است ید بر حق

و حال آن که در واقع چنان نیست. از.که به نفس خود قائم است ... نسبت حق بـه سـایه خاصـی
و صافی و صافی و بزرگ و بیننـده تر مانند نسبت نور است بـه شیشـه خرد ای کـه در میـان نـور

آن . نور به رنگ شیشه درمیشودمیحجاب  و حال طـورد ولـی ایـن که نور در واقع رنگ نـدار آید
می می و این از باب مثالی است که نسبت حقیقت تو را با پروردگارت روشن ابـن( ...».سـازد نماید

)۱۳۹۳عربی، 
**** 

یـک نـاظم یـا شـاعرً شیرازی که بدون هیچ تردیدی صـرفایهو اما حافظ، این عارف شورید
و متعالی و غزلیات شورانگیز ومی نشاناش نیست شـعاری جـامع بـر معـانیاِ دهد وقوفی کامـل

 در غزل معروف: عرفانی دارد

ع)، محقـق، مصـحح، امینـی، (خصائص أمیـر المـؤمنین (ع) نیز شریف الرضی، محمد بن حسین، خصائص ا£ئمه
ص محمد هادی قد۱۱۲، ق).۱۴۰۶س رضوی، چاپ اول،، مشهد، آستان



و ابن عربي آيينه (شرح يك معنا بر بنياد آراي حافظ  63)ي خيال

 جـام افتـادی عکس روی تـو چـو در آینـه
 حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد
و نقش نگارین که نمود  این همه عکس می
ــد ــان همــه خاصــان ببری  غیــرت عشــق زب
ز مسجد بـه خرابـات نـه خـود افتـادم  من
 چه کند کـز پـی دوران نـرود چـون پرگـار
 در خــم زلــف تــو آویخــت دل از چــاه زنــخ
 آن شد ای خواجه که در صومعه بازم بینـی
 زیر شمشیر غمش رقص کنـان بایـد رفـت
 هر دمش با من سوخته لطفـی دگـر اسـت
ــی ــاز ول و نظرب ــد ــه حریفن ــوفیان جمل  ص

 می در طمـع خـام افتـادی عارف از خنده
 اوهـام افتـادی این همـه نقـش در آیینـه

 که در جـام افتـاد یک فروغ رخ ساقیست
 غمـش در دهـن عـام افتـادّ کز کجـا سـرّ

ــاد ــام افت ــد ازل حاصــل فرج ــنم از عه  ای
ــره ــادی هــر کــه در دای ــام افت  گــردش ای

ــاد و در دام افت ــد ــرون آم ــاه ب ــز چ  آه ک
و لــب جــام افتــاد ــا رخ ســاقی  کــار مــا ب

ی او نیک سرانجام افتاد کان که شد کشته
 این گدا بین که چه شایسـته انعـام افتـاد
 زین میـان حـافظ دلسـوخته بـدنام افتـاد

)۱۵۰-۱۴۹: ۱۳۸۰(حافظ،

و و به ویژه در سه بیت اول این غزل، چنان همان قاعده ابن عربی را در ابیاتی دلکش به حـد
بیکشد که گوییمی رسم و البته که است. استاد و میدان است  رقیب این عرصه

غی تکرار سه باره واژه زل، به عGوه کارکرد جام در بیت سوم کـه همـان آیینه در دو بیت اول
و نظـر ابـن عربـی قـرار ابیات را به طرز حیـرت، کارکرد آیینه را دارد انگیـزی مشـابه بیـان رأی

 دهد. می
ب ومی سان نقشیهبر اساس این غزل حافظ تمامی موجودات عالم را در مـی بینـد خوانـد کـه

و اوهام ظاهر گشتهی آیینه و از خـود اند از آن رو که به دست نقاش ظاهر شده نقش اند؛ خیال اند
و ظهور ندارند، بر آیینه آن؛ زیرااند اوهام ظاهر شدهی هیچ استقGلی در وجود ا فـیه بستر ظهور

حـافظ دارد کـه خیـال در جایگـاهی را در ایـن بیـت اوهام همان حد ذاته عدم است. به عبارتی
کل«  ابن عربی.»ه خیالالعالم

**** 
را بدین و نظرباز خـود نمایانـد. نظربـازانی کـه بـه مـیِ صورت وحدت شهود عرفای پاک بین

 کنند. این معنـا حقیقتـی بلنـد را آشـکارمی گونه شهود هستی را این،کنندمی حقیقت عالم نظر
و شکار ایـن نظربازیشـان رویـت حقیقـت بـه می و نظرباز و عارفان جمله حریفند سازد: صوفیان
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آن همان صورتی و رویت، دلیل١رسدمی گونه که به نظر است که هست نه . اجماع عرفا در شهود
و قاطع این معناست. ّ بین
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 کاکایی، تهران: هرمس.

 علیشاه. به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: صفی، حافظ دیوان غزلیات). ۱۳۸۰( حافظ،-
أم( الســـلامهميعلــ خصـــائص الأئمــهق). ۱۴۰۶( ســید رضــی،- نيرالمـــؤمنيخصــائص

و تعلیق محمد هادی امینی، مشهد: آستان قدس رضوی.السلام)،هيعل  تحقیق

(رک۱ ص: مصباح ا£نسبه تعبیر رسول گرامی اسGم: اللهم ارنی اKشیا کما هی. ج عوالی ال¤لـی.و ۲۲۰، ص۴، ،
۱۳۲.(


